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۸۳۵کیلومتر محافظت

«فرماندهی مرزبانی استان خراسان رضوی اکنون روی 

نقشه ۸۳۵کیلومتر با دو کشور افغانستان و ترکمنستان 

مرز مشترک دارد.» سرگرد مجتبی بیهقی درآغاز حضور 

ــوان  ت   گوید و وضعیت مرزبانی می  ز  تحریریه ا   در

و اقداماتشان: سه هنگ مرزی تایباد، سرخس و درگز 

در حوزه مرزبانی ما قرار گرفته اند و هر شهرستان، مرزی 

را زیرمجموعه خود دارد. چهار دروازه رسمی و تجاری 

نیز در استان داریم که از آن پاسداری می کنیم؛ دروازه 

مرزی دوغارون در هنگ مرزی تایباد، دروازه سرخس 

در هنگ مرزی سرخس و دروازه لطف آباد و باجگیران 

در هنگ مرزی درگز. برای شرح آمار تعداد مکان های 

استقرار، ممنوعیت دارد، اما از آن با کلمه «بسیار» یاد 

می کند: مقرهای بسیاری داریم که فرزندان ما شب 

و روز درحال حفاظت و پاسداری از آن ها هستند. این 

یعنی مرزبانی تعطیلی ندارد. شبانه روز چشم دوخته ایم 

به ورود و خروج های این خاک. این ها را نمی گوید که بگوید 

کارشان خیلی سخت است و طاقت فرسا. اتفاقا می رود 

سراغ چند خاطره ای که این مدت دیده است و به یاد دارد:

از زمان استقرار حکومت طالبان در افغانستان با هجوم 

اتباع زیادی به مرزها روبه رو بودیم. همکارانم در مرز این 

افراد را به دلیل ورود غیرقانونی دستگیر می کردند. بخش 

زیادی از آنان هم خانواده و همراه با زن و بچه بودند. یکی 

از این موارد، دو خانم و دو آقا و چند بچه بودند که حوالی 

یک نیمه شب، درحال عبور از نقطه صفر مرزی بودند.

بیهقی ادامه می دهد: دوستان ما در پاسگاه مرزی،

وظیفه شان را انجام دادند و آن ها را دستگیر کردند.

هر حال. وقتی همکاران  منطقه خطرناک است به 

مرزبان ما از آن ها می خواهند که سریع تر سوار خودرو 

شوند، یکی از مردها می گوید که برای زودسوارشدن 

فشار نیاورید، همسرم نمی تواند، چون باردار است.

همکارام وقتی متوجه وضعیت بانوی افغانستانی 

می شود، خودش عقب خودرو می نشیند تا خانم جلو 

خودرو در وضعیت راحت تری باشد.آن طور که بیهقی 

تعریف می کند، وقتی خودرو به پاسگاه می رسد، آن بانو 

دچار درد زایمان می شود. خوشبختانه بهیار و آمبولانس 

در پاسگاه مستقر بودند و با راهنمایی های بهیار و بانوی 

دیگر افغانستانی، زایمان انجام می شود و مادر و طفل برای 

ادامه مراحل، با آمبولانس به صالح آباد تربت جام منتقل 

می شوند. خودش با خنده ای که به لب دارد، می گوید:

بعد از مرخصی از بیمارستان، همسر آن خانم برای تشکر 

خودش را رسانده بود به پاسگاه و این یکی از زیبایی های 

مرز در کنار دشواری های حراست از آن است.

او همچنان از تجهیزات و امکانات مستندسازی می گوید 

که «در پاسگاه های مرزی کم است، وگرنه 

زی  ــرای مستندسا یبا ب های ز   صحنه

ــاد پیش مــی آیــد.» حــرف اصلی اش  زی

ایــن اســت کــه بــه خــانــواده هــا و جــوانــان 

بگوید مرز نگران کننده نیست و اوضاع 

مدت هاست خیلی تغییر کرده است: اسم 

کلمه مرز که می آید، کمی نگران کننده 

است برای خانواده ها. خدمت سربازی 

باتوجه به امکانات و موقعیت، دیگر سختی 

زمان های قدیم را ندارد. اوایل سال۱۳۸۳ که 

من در سازمان استخدام شدم، نه تلفنی 

بود و نه امکاناتی. دست کم تا سال۱۳۹۰.

تر شده است. اما اکنون خدمت آسان 

همین جا می گویم مرز نگرانی ندارد، کمی 

دوری دارد. اگر بیایید و دیدگاه سربازان 

مستقر در محل را ببینید، متوجه می شوید 

که وضعیت طوری است که دوست ندارند به شهر خودشان 

برگردند. سربازان زیادی از شمال کشور و استان های 

بعد از چــنــدمــاه با علاقه همان جا  ــم که  دیگر داری

مانده اند.

بازدیدهای عمومی

«امنیـت در مرزهـا آن قـدر زیـاد اسـت که تـا خـود نقـاط 

صفـر مرزی مـان کشـاورزی و دامـداری داریـم. عزیـزان 

مرزنشـین که به این مشـاغل اشتغال دارند، با کارت های 

اند.» یـک پیشـنهاد  امـورات خـود مشـغول  تـردد به 

را هـم با آسـودگی پـس از جملـه تأکیـدی قبـل اضافـه 

می کنـد: حاضریـم بسـتر حضـور خبرنـگاران شـهرآرا 

در نقـاط مـرزی اسـتان را فراهـم کنیـم. پیشـنهادی 

که بـا اسـتقبال روبـه رو می شـود. در ادامـه، از خدمتـی 

می گوید که به همسـایه های افغانسـتانی ارائه می شود:

گاهـی که اتبـاع مراجعـه می کننـد، به عنـوان مثال دچار 

سـانحه تصادف شـده اند یا در حملات انتحاری در خاک 

افغانسـتان آسـیب دیده انـد یا به هـر دلیـل دیگـری 

نیاز به درمان فوری دارند، مرزبان درجه یک 

ما مجوزی به فرد می دهد که با آن می تواند 

تا بیمارسـتان نزدیـک به مـرز بـرود و برگردد.

او درعین حال از بازدیدهایی یاد می کند 

که برای گروه هایی مانند مــادران شهدا 

یا دانشجویان برگزار شد تا خودشان در مرز 

اوضاع را ببینند و نگرانی نداشته باشند.

برای اینکه مردم عادی بدانند سربازشدن 

در مرز به معنی حضور مداوم در موقعیت های 

دلهره آور نیست.

از ۱۵ تا ۲۵کیلوگرم بار

بخش دیــگــری از ایـــن دیـــدار، نمایش 

با  لباس ها و سلاح های سبکی است که 

ــد. حمل بیست کیلوگرم بار  خود آورده ان

برای چند ساعت پی درپی را تصور کنید؛

آن هم نه در وضعیت خوب و ایدئال، بلکه 

زیر تیغ آفتاب و در گــرمــای طاقت فرسای تابستان،

همین طور در بادهای بی ملاحظه، بارندگی ها و سوز 

سرمای زمستان. به تصوراتتان این را هم اضافه کنید 

که باید در اوضاع یادشده کار حساس مرزبانی را انجام 

بدهید. وزنی که گفته شد، مربوط به جلیقه ضدگلوله،

کلاه و یکی از انواع سلاح های گرینوف، کلاش و آرپی جی 

است که همه سربازان و پایوران مرزبان، موظف اند هنگام 

نگهبانی و مأموریت ها به همراه داشته باشند.

صحبت مشترک همکاران شهرآرا که به نوبت این لباس ها 

و تجهیزات را صرفا برای چند دقیقه امتحان می کنند، یک 

«چقدر سنگین!» چیز است:

تا  سرگرد مجتبی بیهقی می گوید: این وزن بین ۱۵ 

۲۵کیلوگرم متغیر است. وزن پوتین ها را هم خودتان 

به آن اضافه کنید. او می پرسد: چقدر حقوق و مزایا بگیرید 

حاضرید در این وضع کار کنید؟

پاسخ جمع سکوت است. همه می دانند که قدر برخی 

کارها با پول سنجیدنی نیست. پای دفاع از وطن هم 

که در میان باشد، ارزش آن کار بی مانند می شود.

آسیب صفر نیست

سؤال های صریح همکاران خبرنگار، بخش دیگری 

ایــن بازدید است. مثلا آنجا که یکی از خبرنگاران  از 

به صحبت های بیهقی درباره سلاح و تجهیزات سربازان 

مرزبان اشاره می کند و می پرسد: اگر تجهیزاتی مثل 

جلیقه ضدگلوله برای همه سربازانی که برای نگهبانی 

و مأموریت اعزام می شوند، اجباری است، پس دلیل خبر 

شهادت هایی که جسته گریخته از نقاط مرزی مخابره 

می شود، چیست؟ اما توضیحات بیهقی حاکی از این 

است که این تجهیزات، احتمال و میزان آسیب را کم 

می کند، ولی طبیعتا به صفر نمی رساند.

تبادل نظر دربــاره اینکه چه کنیم تا ترس غیرواقعی 

خانواده ها از سربازی فرزندشان در نقاط مرزی کاسته 

شود، بخش دیگری از این بازدید است که در گوشه ای 

از تحریریه، در میان همهمه حاکم بر فضا ردوبدل می شود.

بساط پوشیدن لباس های مرزبانی داغ است. همکارانی 

که پابه سن گذاشته اند، خاطرات سربازی شان را مرور 

می کنند و جوان ترهایی که از سربازی معاف بوده اند،

در کنار خانم های همکار، درصدد تجربه وضعیتی هستند 

که احتمالا هیچ وقت امکان تجربه کردن آن را نخواهند 

داشت.
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کوتاه تر و کــم ارزش تــر از آنچه فکرش 

را می کنیم. این را همه می دانیم، ولی 

چنان  آن    کنیم و گاهی فراموش می 

هــای مختلف زندگی دنیا  عــرصــه  در 

گویی عمری  کنیم که  می  وتاز  تاخت 

ــن سرای فانی  ــم و ایـ جـــاودان داریـ

همان جایی است که همیشه برای ما 

می ماند. گویی این خاصیت انسان است 

ــه سرای ابــدی را فــرامــوش  که رحلت ب

می کند و از یاد می برد برای چه خلق شده 

است و چه تکالیفی برعهده دارد. بر همین 

اساس، زندگی دنیا را ناخودآگاه یا از سر نسیان پایدار 

می داند و خلقت انسان را فقط محدود به این زمان و مکان 

می پندارد. اما زهی خیال باطل! عمر دنیا بسیار زودگذر 

و بی برکت است و بنا به فرمایش امیرالمؤمنین(ع)،«فرصت ها 

مانند ابر به سرعت می گذرند». پس چه زیان کار است کسی 

که برای منفعت کوتاه و بی ارزش دنیا، آخرت خویش را تباه 

کند. این چنین است که گویی همواره ندایی از اعماق 

وجود انسان و وجدان های بیدار ما را می خواند و نهیب 

می زند که هان! ای فرزندان آدم دست بردارید از هر آنچه 

از خودتان دور می کند، روح معنویت، شرافت  شما را 

و وجودتان را ضایع می کند و مسیر مراتب پیشرفت و تعالی 

شما به سوی ملکوت و زندگی ابدی را مسدود می سازد.

باید از همه خودپسندی ها، دنیاطلبی ها، اسراف ها،

تبذیرها، تجملات، کینه ها، تزویرها و... دست بردارید و مس 

جان خود را در دریــای معرفت، اخلاص و تقوا بشویید،

به سوی انسانیت و اخلاق هجرت کنید تا به قول حافظ 

«کیمیای عشق بیابید و زر شوید».

بگذارید و بگذرید

زندگی اجتماعی به گونه ای است که همواره این احتمال 

وجود دارد انسان ها از یکدیگر دل گیر شوند، بین آنان 

مشاجره شود، احساس کنند کسی حق آن ها را ضایع 

ناخواسته پایش    اینکه آدمــی خواسته یا   اند یا کرده 

را در کفش دیگران کند. یک روز کسی از دست و زبان ما 

می رنجد، روز دیگر ما از کسی می رنجیم و این رفت وآمدها 

تا زمانی که زندگی جاری است، ادامه دارد. اینکه این مسئله 

یک واقعیت انکارناپذیر است، شکی نیست؛ اما نکته مهم 

شیوه رویارویی با پیچ وخم ها و پستی وبلندی های زندگی 

است. عده ای زود از کوره درمی روند و هرگونه ناملایمتی 

را به بدترین شکل پاسخ می دهند و عده ای با سعه صدر 

از دیگران و اشتباهات آنان  مسائل را حل می کنند و 

درمی گذرند. برخی افراد توقع دارند محیط اجتماعی 

هرگونه اشتباه آن ها را نادیده بگیرد، ولی زمانی که خودشان 

در چنین مقامی قرار می گیرند، کوچک ترین گذشتی 

از خود نشان نمی دهند. گاهی ما انسان ها در مقایسه 

با دیگران، جنبه های مثبت خویش را بیش از آنچه واقعیت 

دارد در نظر می گیریم و عیوبمان را کمتر از آنچه که هست،

می بینیم. در نتیجه، به جنبه های مثبت دیگران کمتر 

به ویژه  توجه می کنیم. این مسئله روابط اجتماعی و 

روابط خانوادگی ما را مخدوش می کند. گذشت کردن 

ثمرات قابل توجهی دارد و موجب طولانی شدن عمر 

شخص بخشنده می شود، وجدان آدمی را آرام می کند،

خانه دل را از کینه و انتقام به عنوان مهلک ترین بیماری 

خالی می کند، روح عفوکننده بزرگ و بزرگوار می شود.

محبوبیتش میان گروه های مختلف مردم افزایش می یابد 

و درنهایت این روحیه گذشت از بدی های دیگران به عنوان 

یک فرهنگ و ارزش عالی انسانی به همسر و فرزندان 

و اطرافیان و... منتقل می شود.

باید گذاشت و گذشت

گذشت به عنوان یک خصوصیت مثبت انسانی، زیباترین 

جلوه های کرامت اخلاقی را به تصویر می کشد. این مسئله 

در مناسبات اجتماعی به ویژه در زندگی مشترک، حضور 

مؤثری دارد. زن و شوهر بیش از هر مجموعه انسانی دیگر 

باید نسبت به هم روحیه بزرگ منشی و کرامت داشته 

باشند. یکی از نشانه های بزرگ منشی، عفو و گذشت 

و مدارا نسبت به هم است. زندگی مشترک به گونه ای 

است که زن و شوهر به طور طبیعی در رفتار و گفتار هم 

دقیق می شوند و به عیوب هم پی می برند. اما نباید این 

مسئله به بازگوکردن عیوب هم و سرزنش یکدیگر منجر 

شود، چراکه در این صورت، شادکامی از صحنه زندگی 

به بیرون رانده می شود و جوی آکنده از بدبینی و دشمنی 

بر فضای زندگی حاکم می شود. مــدارا و گذشت، ما 

را ملزم می کند که درباره همسرمان به جای عیب جویی،

عیب پوشی را برگزینیم و در مــواردی، تغافل را سرلوحه 

مناسبات خود قرار دهیم. یعنی وانمود کنیم که از اشتباه 

طرف مقابل بی اطلاع هستیم. چقدر زیباست در جایی 

که انسان توانایی تلافی کردن و انتقام گرفتن را دارد،

با کرامت از اشتباه دیگران بگذرد و خدای مهربان را گواه 

عمل خویش قرار دهد و این اوج قدرت انسان است. سؤال 

اساسی این است که انسانی که از اشتباهات و قصور مردم 

در حق خویش گذشت نمی کند، چگونه توقع دارد خدای 

مهربان زشتی های عمل او را بپوشاند، گناهانش را نادیده 

«بگذارید  بگیرد و او را بیامرزد؟ امام علی(ع) می فرمایند:

و بگذرید، ببینید و دل مبندید، چشم بیندازید و دل مبازید 

که دیر یا زود باید گذاشت و گذشت.»

یادداشت حضور جمعی از مرزبانان استان در تحریریه روزنامه شهرآرا

مرزبان تعطیلی ندارد
جاوید-شـهامت|مـرز فقـط 

گزارش 
روز

یـک بـرج دیده بانـی و عده ای 

که چشم دوخته اند به آن طرف 

یک خـط تا نکند خبری شـود،

نیسـت. مرزبانی را هم می شـود جـور دیگر دید؛

نه فقط از چشمان اشـک بار مادری که روز اعزام،

پسرش را بدرقه می کند یا آن ها که خبر شـهادت 

عزیزشـان را می شـنوند. چنـد دهـه می شـود 

که به سـلامت از مرزهای شرقی کشـور محافظت 

می کنند و هنوز هم پای کار ایستاده اند و سربازانی 

بـرای خدمـت اعـزام می شـوند، نیروهـای  که 

تازه نفـس آنـان بـرای پاسـداری از کیلومترها مرز 

وطـن هسـتند. کمـتر کسـی یادشـان می کنـد 

و پیگیر شنیدن خاطراتشان می شود، درحالی که 

تعریف کردنی هـا کـم نیسـت. حـالا خودشـان 

مهـمان تحریریـه شـهرآرا شـده اند. چندنفـری 

از گروه معاونت اجتماعی مرزبانی استان با لباس 

و سـلاح که با خود آورده اند، می خواهند اعضای 

اهمیـت    وحـال و ز حس  بیشـتر ا   مجموعـه را

خدمتشـان آگاه کنند، از خیلی نزدیک.

تکتم جاوید

«تا چشم به هم زدیم، سال سر رسید.» این جمله را برای 

آمدن عید نوروز نمی گویند. خبر تلخی است از یادآوری گفت وگو

یک فرصت روبه پایان. برای جمع زیادی از خانواده ها 

که طبق جدیدترین اظهارنظرها ۵۱درصد جامعه کشور 

را تشکیل می دهند؛ برای مستأجرها.

تفاوتی ندارد سالشان کِی تمام می شود؛ همیشه از دوسه ماه پیش تر 

برایش نگرانی دارند و دل شوره. این یکی از رایج ترین عوامل استرس زا 

برزخی هستند که صاحب خانه  در میان خانواده هاست. همیشه در 

برایشان چه نسخه ای می پیچد. مینا تا چشم باز کرده تا الان که به خانه 

بخت رفته، مستأجر است؛ می شود گفت همه ۴۵سال عمرش را. اما 

«فکروخیال هزینه های زندگی، هرسال بیشتر از سال قبل نگران است:

دردسر بچه ها، بیماری و هزارو یک مسئله دیگر به کنار، تا وقتی می خواهیم 

نفس راحتی بکشیم و به خوشی ها فکر کنیم، یادمان می افتد سال دارد 

به سر می رسد و سروکله صاحب خانه پیدا می شود. اگر کنار نیاییم هم 

باز سختی اسباب کشی هست.»

امنیت آن  هــا فقط محله و  تغییر آدم  در این اسباب کشی دائمی و 

نیست که آسیب می بیند، بلکه فرد و سلامت روانی او و اعضای خانواده 

با این  هم با آسیب های جدی روبــه رو می شود. چندسالی است که 

اسباب کشی مدام، مفهوم هم محلی بودن از بین رفته است. درحالی که 

بیند، چراکه  بین برود، شخصیت افراد آسیب می  اگر همسایگی از 

بخشی از شخصیت فرد در گروه هم سالان شکل می گیرد و همسایه 

یکی از این گروه هاست. برای اقتصاد و کاهش اجاره خانه و نوسان بازار 

کاری نمی شود کرد، اما اگر بدانیم این عوامل بیرونی چگونه سبب 

ضربه زدن به روح و روان خانواده می شود، می توان آگاهانه تر با آن کنار 

آمد.

جابه جایی مداوم، دلهره دائمی

جای خالی امنیت سکونت در یک محل مناسب به استرس و اضطراب بین 

طبقات پایین و حتی متوسط جامعه دامن می زند، به طوری که در سال های 

گذشته این نوع ناکامی به یکی از عوامل افزایش معضلات فردی و اجتماعی 

تبدیل شده است. شاید یکی از علل افزایش خشونت در جامعه همین ناکامی 

باشد. جابه جایی دائمی برنامه های زندگی فرد را بی ثبات می کند و امکان 

برنامه ریزی برایش ممکن نیست. همه این ها ذهن فرد را اذیت می کند 

و اجازه نمی دهد آرامش داشته باشد. علی سلمانی زاده، کارشناس ارشد 

روان شناس عمومی، اثر این دغدغه بیرونی را بر افراد تأیید می کند: این 

قاعده کلی برای مستأجران وجود دارد که هیچ برنامه درستی برای رشد 

پیشرفت و کسب موفقیت ها ندارند. اقتصاد معیشتی می گوید زمانی 

که تورم ثابت است و اقتصاد درست، می توانم برای آینده پیش بینی کنم 

و باتوجه به درآمد و حقوقم کیفیت زندگی ام را بهبود ببخشم. اما در اوضاع 

کنونی که نابسامان است و از همه مهم تر سیستم نظارتی کارآمدی هم 

وجود ندارد، عملا خانواده ها آرزوهای کمی خواهند داشت و ناگزیرند 

در حفظ همان ها بکوشند، زیرا دسترسی به بقیه ناممکن است. او ادامه 

می دهد: میل به جاودانگی و تکامل در نوع بشر وجود دارد و من به عنوان 

یک انسان باید برخی کارها را انجام بدهم و به فرایندهای موفقیت آمیز 

برسم. حتی یک شخصیت ثروتمند یا مشهور هم از گرفتن هدیه خوش حال 

می شود؛ اما وقتی مشوق بیرونی تشویق وجود ندارد، کیفیت زندگی 

کاسته می شود و من ناچارم زندگی ام را در پایین ترین سطح کمیت 

حفظ کنم. به گفته این روان شناس، مشاهده اختلاف طبقاتی و گران ترشدن 

همه کالاها تجربه احساس سرخوردگی و ناامیدی را در اعضای خانواده 

افزایش می دهد که باعث کاهش عزت نفس می شود. در این هنگام، توصیه 

ما این است افراد از کمک مشاوره استفاده کنند تا توانایی های موجود خود 

را ببینند و روی تقویت اعتمادبه نفسشان کار شود.  سلمانی زاده درعین حال 

با درنظرگرفتن وضعیت موجود در جامعه توصیه می کند: خانواده باید 

به شکلی فشار روانی بیرونی را روی خود کمتر کند. فشار بیرونی وجود 

دارد و نمی توان آن را کم کرد، اما توصیه ما این است که اعضای خانواده 

تاب آوری خودشان را بیشتر کنند. روی تفکر خلاق کار کنند که انرژی 

بیشتری دریافت کنند.

خلاقیت در حداقل ها

وی با اشاره به یافته ای دراین باره می گوید: نتایج یک پژوهش نشان داد 

۵۰درصد شادابی انسان ها تحت تأثیر خلق وخوی خودشان است. من 

می توانم یک غذای معمولی را با زجر بخورم یا با شادابی. فردی می گفت 

من توان مالی خوردن چلوکباب را ندارم، اما کنار اشکنه خیارشور می گذارم 

و از آن لذت می برم. ماجرا این است که استانداردها را کم کنم و سبک تفکرم 

را تغییر بدهم. سخت است، ولی می توانم از فرصتی که دارم با شادمانی 

استفاده کنم. هیچ کس مانع والدینی نمی شود که فرزندان خود را پارک 

می برند، چون توان مالی شهربازی را ندارند یا به جای رستوران غذایشان 

را در طبیعت می خورند. این روان شناس یادآور می شود که اجاره نشینی 

تواند شیوه زندگی سالیان سال یک فرد باشد، اما درعین حال  می 

کنترل های درونی را جوری کنار هم بچیند که لحظات حال از دست نروند.

همین است که جمله معروفی می گوید اجاره نشینی و خوش نشینی. تفکر 

شادمانی درونی را باید در جزئیات زندگی اجرا کرد، بدون تغییر بیرون.

تحمل خانه به دوشی و تقویت تاب آوری
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و دیدگاه سربازان مستقر 
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طوری است که دوست 
ندارند به شهر خودشان 
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زیادی از شمال کشور 

و استان های دیگر داریم 
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